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ë کی و کجا متولد شدید ودرچه محیطی بالیدید؟
من متولد ۱۳۳۵ در شهرســتان بهشــهر هستم. 
البته پــدرم اصالتاً دامغانــی و از مهاجران دامغان 
به شــمال اســت. ما در روســتای کوهســتان زندگی 
می کردیــم. در حاشــیه روســتا کولی هــای مهاجــر 
بودنــد. مــا کــه می خواســتیم بــه مدرســه برویم از 
کنــار آنهــا رد می شــدیم. یکبــار خواهــر کوچکم به 
من گفت معلم شــان گفته باید انشــایی با موضوع 
آزاد بنویســند من هم ماجرای این افــراد را برایش 
نوشــتم. انشای من در مدرسه خیلی مورد استقبال 
قــرار گرفتــه بــود. از همــان موقع هــا هــم بــود کــه 
نشانه هایی از اینکه من قلم نوشتن دارم آشکار شد 
اما این موضوع را جدی نگرفتم. جالب این بود که 
وقتــی من دیپلم گرفتم درس ادبیــات را تک ماده 
کــردم. می خواهــم بگویــم ادبیاتــم ضعیــف بود و 
نقشی در نویسنده شدن من نداشت اما کتاب هایی 
که می خواندم خیلی رویــم تأثیرگذار بود، در اینکه 
بســرعت بتوانم قلم دســت بگیــرم و بنویســم و از 
نوشــتن فرار نکنم. دیپلمم را در شهرستان بهشهر 
گرفتــم و از آن به بعد را در تهــران گذراندم. قبل از 
انقلاب دانشــجوی رشــته مهندســی مکانیک بودم 
اما با مواجه شــدن انقلاب آن را رها کردم و بیشــتر 

در جریان مسائل انقلاب قرار گرفتم.
ë چگونه سراز جهاد سازندگی و جنگ درآوردید؟

بعد از پیروزی انقلاب من هم عضو ســپاه شده 
بــودم و از ایــن طریق بــه چابهار اعزام شــدم. ما به 
منطقه بلوچســتان رفته بودیم تا با افرادی که آنجا 
دنبال برهم زدن نظم در کشور بودند مبارزه و آنها 
را بیــرون کنیــم و برگردیــم اما بعد از پاکســازی آن 
منطقه آنجا ماندگار و به کارهایی مشــغول شــدیم 
کــه اصلًا فکــرش را هــم نمی کردیــم. شــاید اولین 
جرقه های جهاد ســازندگی هم از همانجا زده شد. 

ما وارد روســتاهایی در شهرســتان ســرباز و ســراوان 
شــدیم که مردم آنجا اصلًا خبر نداشتند که انقلاب 
شده اســت. روزهای ابتدایی مهر ماه که تازه جنگ 
تحمیلی شــروع شــده بود من به تهران برگشــتم و 

به صورت داوطلبانه این بار عازم جبهه شدم.
همانطور که گفتم ورود من به جبهه های جنگ 
مثل خیلــی از جوان های آن دوره کامــلًا داوطلبانه 
بــود. مــن به همراه دونفــر دیگر از دوســتانم با یک 
پیــکان استیشــن که برای یکــی از آنها بــود از کمیته 
مرکــزی حکــم گرفتیــم که بــه جبهه برویــم. در آن 
مرکــز یــک نفــر کــه مــا را می شــناخت چنــد جعبه 

فشنگ ژ۳ هم به ما داد که با خودمان ببریم.
به محض اینکه وارد اندیمشــک شــدیم ایست 
بازرســی های جنگــی شــروع شــد. ماشــین مــا را که 
گشــتند با دیدن جعبه های فشنگ تعجب کردند و 
گفتند: »این جعبه ها چیست؟« گفتیم:»فشنگ!« 
آنهــا انــگار کــه در آســمان ها دنبــال ایــن جعبــه و 
امکانات می گشــتند، همه آن جعبه فشــنگ ها را از 

نوشتن جهاد من شد

رجعت سرخ یوسف

 نصرت الله محمودزاده نویسنده پیشکسوت دفاع مقدس در گفت وگو با »ایران« 

نگاهی به کتاب »شهید الکرخ« مستند روایی از زندگی بسیجی شهید احمد روستایی

از نخستین ماه های آغاز تهاجم دشمن بعثی به کشورمان نگارش و خلق آثاری با موضوع دفاع مقدس 
شکل گرفت. به گونه ای که طی هشت ســال دفاع مقدس بیش از ۹۰۰ عنوان اثر از ده ها نویسنده منتشر 
شد و حدود ۱۷ ناشر در این زمینه فعالیت داشتند. بررسی های کلی نشان می دهد که در آن زمان عمده 
این آثار در قالب خاطرات، دلنوشــته ها، وصیت نامه ها و گزارش های فرهنگ دفاع مقدس تولید شــد 
و بجز چند اثر قابل تأمل، کمتر به آثار مســتند، پژوهشــی یا داســتانی تأثیرگذار با موضوع جنگ و دفاع 
مقدس برمی خوریم. یادآور می شود اولین داستان کوتاه دفاع مقدس »وقتی که دود جنگ در آسمان 
دهکده دیده شــد« نوشــته قاضی ربیحاوی و اولین رمان های دفاع مقدس با عنوان »نخل های بی سر« 
اثر ارزشــمند قاسمعلی فراست و »زمین ســوخته« اثر احمد محمود در ســال ۱۳۶۱ منتشر شدند. رفته 
رفته این فرایند شــکل تازه و روزآمدی به خود گرفت و طی دهه هفتاد همراه با روزهای رونق شعر دفاع 
مقدس، روایت های مستند، گزارش های مکتوب و ده ها اثر در قالب خاطرات، دلنوشته ها، زندگینامه، 
رمــان، داســتان و داســتان کوتاه روانه بازار کتاب شــد و حــدود ۳ هزار عنوان اثر منتشــر شــد. دهه ۸۰ را 
می توان دهه آغاز روند کوچ ادبیات شــعری به ســایر گونه های ادبی نامید. در ایــن دهه موج آثار رویداد 
محور، مســتند و نیز داســتان گرا شــکل گرفت و بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ عنوان اثر بــا موضوع دفاع مقدس 
منتشر شد. فرایند خاطره نویسی و مستندنویسی شکل تازه و روزآمدی به خود گرفت و هم از لحاظ اقبال 
مردمی و نیز شــمار نویســندگان فعال رشد قابل ملاحظه ای را شــاهد بودیم. ورود نویسندگان صاحب 
سبک، فعالیت ناشران دولتی، توســعه برنامه های ترویجی و کارگاه های ادبی، شکل گیری جشنواره ها 
و جوایز ویژه حوزه دفاع مقدس و بخصوص اســتقبال مخاطبان از آثار نویســندگان و ناشران شاخص 
فصل تازه ای را در حوزه نشــر آثار دفاع مقدس رقم زد. نصرت الله محمودزاده ازجمله نویســندگان نام 
آشنای کشور و از پیشکسوتان حوزه ادبیات پایداری است که بواسطه حضور مستمر در مناطق عملیاتی 
و ثبت و ضبط وقایع دوران دفاع مقدس، در چهار دهه گذشــته آثار درخشــانی در حوزه جنگ بویژه در 
شــاخه گزارش نویســی و زندگینامه داســتانی خلق کرده و به نوعی در آثار خود پشــت پرده جنگ را به 
تصویر کشیده اســت. محمودزاده راجع به شــخصیت هایی که در جنگ تأثیرگذار بودند هم دست به 
قلم شــده و آثار ارزشمندی نوشته است. تاکنون بیش از2۰ اثر از او به چاپ رسیده است که از جمله آنها 
می توان به »رقص مرگ«، »ســنگر ساز بی سنگر«، »جاده امن«، »حماســه هویزه«، »مرثیه حلبچه«، 
»عقیق«، »رقص مرگ«، »ســفر سرخ«، »مسیح کردســتان«، »فریاد برآور شــلمچه«، »شب های قدر 
کربلای 5«، »جاده بهشــتیان از بانه تا ماووت«، »پای گلدســته کوهستان« و »بام کردستان« اشاره کرد. 
پای حرف های نصرت الله محمودزاده نشسته ایم که ورودش به دنیای نویسندگی و خاطراتش از دورانی 

که به جبهه رفته و آثاری که در این باره نوشته، آغاز می کند.«

توانســتم با ایــن دو روزنامــه ارتباط برقــرار کنم اما 
وقتی دستنوشته هایم را دیدند، از مطالبم استقبال 
کردنــد. در روزنامــه یــک ســتون ثابــت بــا عنــوان 
»خطــرات و خاطــرات« داشــتم و از یــک زمانی به 
بعــد در روزنامه هــا مطالبم به عنوان حماســه نگار 
جبهه های جنگ مطرح شــد. همــکاری ام با آنها تا 
ســال 75– 74 ادامه داشــت و طی این مدت شاید 
600-500 مطلب نوشتم. اما بعد از آن زمان چون 
می خواستم روی نوشتن کتاب کار کنم این روش را 

دیگر ادامه ندادم.
ë چه قالبی رابرای نوشتن برگزیدید، چرا؟ 

در  نوشــتن مطالــب حضــور  بــرای  مــن  روش 
در  حضــور  بــا  بــود.  یادداشــت برداری  و  منطقــه 
عملیات هــا همــه نــکات ریــز را می نوشــتم و بعــد 
کــه به بیــرون از منطقه می آمدم آنهــا را کامل و به 
مطلبی که مناســب انتشار در روزنامه باشد یا اینکه 
کتــاب شــود آمــاده می کــردم. خوبی ایــن روش به 
این بود که نیاز نداشــتم کســی برایــم توضیح دهد 
کــه عملیات چطور بــوده و... بلکه خــودم به عنوان 
شــاهد گزارشــی از چگونگــی عملیات می نوشــتم. 
به طــور مثال نتیجــه حضورم در عملیــات کربلای 
۵ کتــاب »شــب های قــدر کربــلای ۵« شــد. دو ماه 
کامــل در جبهه و در عملیات حضور داشــتم. وقتی 
عملیــات تمــام شــد همــه آنچــه را بایــد نوشــتم و 
تحویــل ناشــر دادم. اولیــن چــاپ »شــب های قدر 
کربلای ۵« را انتشــارات »رجاء« چاپ کرد که کتاب 
با استقبال خوبی مواجه شد. همچنین چند بار هم 

در جشنواره ها جایزه های خاص خودش را گرفت.
ë درحلبچه چه دیدید؟

بعد از عملیات کربلای ۵ عملیات های شــمال 
غرب شــروع شــد. بانه و آن طرف ها بود. بلافاصله 
مــن هــم بــه آنجــا رفتــم و عملیــات کربــلای۱0، 
در  هــم  آنجــا  شــد.  انجــام   ۴ ۲و  بیت المقــدس 
عملیات ها حضور داشــتم و کتــاب بعدی ام به نام 
»جاده بهشــتیان از بانه تا ماووت« را نوشــتم. البته 
ایــن کتاب چند بار چاپ شــد کــه یکبار با نــام »بام 

کردستان« بود.
مدتــی بعــد فاجعــه شــیمیایی حلبچه توســط 
بعثی ها اجرا شد. این فاجعه آنقدر برای من جلب 
توجــه کرده بــود که دو ســه روز از بچه هــای جهاد و 

رزمنــده جدا شــدم و تنها بــه آنجا رفتــم و به ابعاد 
مختلــف ایــن موضــوع پرداختــم و 6-5 مطلــب 
نوشتم که نتیجه اش کتاب »مرثیه حلبچه« شد. در 
این مأموریت دوربین هم داشــتم و ماجرای مردم 
حلبچه را نوشــتم و با عکس هایــی که خودم گرفته 

بودم کار کردم.
ë  عقیق«، اولین حیاتنامه داســتانی چگونه شکل«

گرفت؟
و  فرماندهــان  از  خیلــی  شــدم  متوجــه  وقتــی 
رزمنده ها بنا به دلایلی اهل نوشــتن نیســتند، حتی 
خیلی هایشــان اهــل تعریــف کــردن هــم نبودنــد. 
احساس کردم باید با یک برنامه جدید، پروژه هایی 
را در ایــن بــاره شــروع کنم. تشــخیص مــن این بود 
کــه اگــر بــروم چنــد شــخصیت مطــرح در جنگ را 
مشــخص و درباره شــان تحقیــق کنم، شــاید خوب 
باشــد. برای همین اولین پروژه را با حسین خرازی، 
فرمانده لشــکر امام حســین)ع( شــروع کــردم. دو 
ســال در این لشــکر مســتقر بودم و با همــه یارانش 
مصاحبــه انجــام دادم و دربــاره اش تحقیــق کردم 
کــه حاصــل این پــروژه هم کتــاب »عقیق« شــد که 
آن ســال به عنوان کتاب سال شناخته شد. »عقیق« 
اولیــن کتابــی بود کــه زندگینامــه فــردی به صورت 

داستانی مطرح شد.
شخصیت بعدی که راجع به آن نوشتم حسین 
علم الهدی بود. کســی که من در عملیات هویزه در 
دو ســاعت نبــرد ســخت با او بــودم و خودم شــاهد 
آخریــن لحظــات زندگی اش شــدم. کنجــکاو بودم 
بدانم این شخصیت از کجا رشد کرد و به این درجه 
رســید. بعد از دوســال تحقیق داســتان زندگی او را 

هم نوشتم که حاصل اش کتاب »سفر سرخ« شد.
ë  مســیح کردســتان چگونه کنــار نام شــهید محمد

بروجردی جا افتاد؟
ایــن لقب با انتشــار کتابی با همیــن عنوان رواج 
یافت. انصافاً کار ســخت و پر مسئولیتی هم بود که 
حدود ۱7 ســال تحقیق آن طول کشــید. زیرا شــهید 
محمد بروجردی شخصیتی بود چندلایه با مسائل 
خاص خودش. داســتان یک بچه یتیم که در کوچه 
پــس کوچه هــای تهــران در محلــه مولــوی دنبــال 
گمشــده خودش می گردد. بعــد وارد دوران مبارزه 
می شــود، مســئول حفاظــت امــام می شــود و... در 

داستان زندگی این شخص ماجراهای بسیار تودرتو 
و پیچیده بــا نکات فراوان معرفت شناســانه وجود 
داشــت که احســاس کردم باید روی این شخصیت 
خیلــی کار کنــم. از ایــن رو بــا ۲00 نفــر از یارانش در 
حــدود ۶00 ســاعت مفیــد مصاحبــه انجــام دادم، 
حــدود ۵ هــزار صفحــه نوار پیــاده شــده را مطالعه 
کــردم، کتاب هایــی راجــع بــه او خوانــدم و بعضی 
داشــت  حضــور  ســنندج  در  کــه  عملیات هایــی  از 
بازســازی کــردم کــه بتوانم فضاســازی کنــم. چون 
مــن حتی یــک دقیقه هم ایــن فــرد را در زمانی که 
در جنگ بوده ندیده بودم. احســاس کردم داستان 
قبل از انقلاب او می تواند یک کتاب جامع باشد. به 
همین خاطر »مسیح کردستان« جلد اول را نوشتم 
که وقت داشــته باشم حضور در کردستانش را بهتر 
رویــش کار کنــم. در نهایت بعد از همــه تحقیقاتم 
موفــق شــدم اصل کتــاب را به نام »محمد مســیح 
کردســتان« بــه چاپ برســانم کــه این کار ارزشــش 
را داشــت و تاکنــون هم چند بار تجدید چاپ شــده 

است.
ë ظاهراً کتابی هم به سفارش مادرتان نوشته اید؟

بله بعد از کتاب مســیح کردستان یک سفارشی 
از مــادرم گرفتــم. مــادرم وقتــی می دید مــن برای 
شــخصیت هایی کــه در جنــگ مؤثــر بودنــد کتــاب 
می نویســم، یــک روز بهم گفــت: »چــرا از بچه من 
)یعنــی برادرم( کتاب نمی نویســی؟ یک کتاب هم 
درباره بچه من که شــهید شد بنویس!« برادرم یک 
ســالی از من کوچکتر بود و ســال ۵۹ در ایلام شهید 
شد. بازهم سوژه داشتم اما به هیچ عنوان سفارش 

مادرم را نمی توانستم زمین بگذارم.
نوشــتن کتاب راجع به برادرم را در حالی شروع 
کــردم کــه فکر می کــردم نوشــتن این کتــاب خیلی 
راحت تــر از بقیــه اســت و می توانــم راحــت آن را 
بنویســم. اما کمی کــه جلو رفتم دیــدم ناگفته های 
از  موضوعاتــی  دارد،  وجــود  بــرادرم  از  زیــادی 
همرزمانش می شنیدم که برای من و اعضای دیگر 
خانــواده تــازه بــود. بالاخره ایــن پــروژه را هم تمام 
کــردم و کتاب بــا نام »پای گلدســته کوهســتان« به 
چاپ رســید اما متأسفانه یک ماه قبل از آن مادرم 
بــه رحمت خــدا رفــت و کتابی که به ســفارش اش 

نوشتم را نتوانست ببیند و بخواند.

مــا گرفتند و گفتند حــالا بروید. من بــه همراه یکی 
دو نفر از بچه ها وارد سوســنگرد شــدیم. سوسنگرد 
در محاصــره بــود، یــک نفــر جلــوی مــا را گرفــت 
گفتیم:»مــا  برویــد؟«  می خواهیــد  گفت:»کجــا  و 
می خواهیم برویم بجنگیم.« گفت: »شما که هیچ 
اســلحه ای نداریــد! هرکــس اســلحه دارد می تواند 
برای عملیــات برود.« این طرف و آن طرف را نگاه 
کردم چشــمم به یــک چوب افتاد، آن را برداشــتم 
گفتــم مــن بــا همیــن هــم می توانــم بــا عراقی هــا 
بجنگــم. آن طــرف هــم دیــد مــا از رو نمی رویــم 
بنابراین اجازه داد برویم. وارد عملیات سوســنگرد 
که شــدم اول از همــه دنبال یک عراقی  دســت و پا 
چلفتــی می گشــتم تــا اســلحه اش را بگیــرم. اتفاقاً 
موفــق هم شــدم و یک عراقــی را گیــر انداختم و با 
همــان چوب توی ســرش زدم و یــک تفنگ کلاش 
تاشــو که داشــتنش بــرای هــر رزمنــده ای رؤیــا بود 
بــه دســت آوردم و آن عراقــی را هــم اســیر کردم و 
بــه رزمنده هایــی که مســئول نگهداری اســرا بودند 
تحویــل دادم و از همــان جا بود که احســاس کردم 

یک رزمنده شده ام.
ë  اولیــن کتــاب درچــه شــرایطی و چگونــه شــکل 

گرفت؟
مــا چهار پنج نفری که باهــم بودیم از محاصره 
از  امــا در آن مــدت خیلــی  بیــرون آمدیــم  زنــده 
بچه هــا جلوی چشــم مان شــهید شــدند. آنجا من 
صحنه هــای عجیبی را دیدم و در ذهنم این ســؤال 
به وجود آمد که چرا نباید تاریخ و مردم از آن وقایع 
و صحنه ها چیزی ندانند. من بشدت مجروح شده 
بودم طوری که استخوان های دستم از چند قسمت 
شکســته بود و می خواستند دســتم را قطع کنند اما 
من اصرار داشــتم دســتم را قطع نکنند. شــش ماه 
درگیر مداوا بودم و چند بار دستم را جراحی کردند 
تا دســتم ســالم شــد. بعــد از آن بــه دشــت رقابیه 
رفتم. ماجرایی آنجا برایم پیش آمد که مدام همه 
دربــاره اش از من می پرســیدند و من بارهــا و بارها 
آن را توضیــح مــی دادم و بــرای اینکــه از توضیــح 
دادن مکرر خلاص بشــوم، تصمیم گرفتم ماجرا را 
بنویســم. بنابراین همه آنچه را دیده بودم نوشــتم 
و کتــاب »حماســه هویــزه« حاصــل آن شــد. کتابی 
کــه مرور روزهای تلــخ، اما به  یادماندنــی در هویزه 
اســت. این کتاب جزو اولین کتاب ها در حوزه دفاع 
مقدس بود که به چاپ رســید و مورد اســتقبال هم 
قــرار گرفت طوری که طی چند ســال بــه طور مکرر 

توسط چندین ناشر منتشر شد.
مقام معظم رهبری که آن زمان رئیس جمهور 
بودنــد قبــل از چــاپ بــرای ایــن کتــاب مقدمــه ای 
نوشتند و برای بچه های تبلیغات جنگ فرستادند. 
ایشان در واقع تشــویق کردند که این روش نگارش 
خاطره نــگاری در جبهه میان رزمنده ها ترویج پیدا 
کنــد. آن زمــان من نیــروی ثابت جهاد بــودم، وزیر 
جهــاد هــم گفته بــود از قول مــن به ایشــان بگویید 
کــه از ایــن به بعــد برای کار مهندســی نــرود )چون 
آن موقــع من کارهای مهندســی را در جبهه انجام 
می دادم( و پیشــنهاد من این اســت که ایشان فقط 
در مناطــق عملیاتی بــرود و لحظــات رزمندگان را 
ثبــت و ضبط کند که این کارش ارزشــمند تر اســت. 
بنابرایــن از آن بــه بعــد من نیــروی آزادی بودم که 

می توانستم در همه عملیات ها شرکت کنم.
از هــر عملیــات در روزنامه هــای اصلــی  بعــد 
کشــور مثــل کیهان و اطلاعــات کــه آن روزها خیلی 
مطرح بودند یک مطلب داشــتم. اوایل به ســختی 

 

هشت سال جنگ تحمیلی روزهای سختی را با خود 
به همراه داشــت؛ روزهایی غرق در آتش و خون، اما 
ســخت تر از لحظه هــای نبــرد، روزهای ســخت تلخ 
اسارت بود. روزهایی که هر ثانیه اش به بوی غربت و 

مظلومیت و جان دادن آغشته شده بود.
زندان، شــکنجه، کتک، محرومیــت از آب و غذا، 
بیمــاری و نبــود امکانات بهداشــتی، همگی دســت 
به دســت هم داده بود تا رنج غربت را برای اســرای 

ایرانی گرفتار در زندان های رژیم بعثی تلخ تر کند.
»الکــرخ« یکــی از مخوف تریــن زندان های عراق 
بود؛ جایی که هنوز زندانیانش چه ایرانی و چه عراقی 
بــا شــنیدن نامــش، رنــج می کشــند و گاه بــه حمله 
عصبی دچار می شــوند. برای دفاع از میهنش راهی 

جبهه ها شده بود.
احمد روســتایی بسیجی ۱7 ساله ای بود که راهی 
الکرخ شــد؛ نوجوان ملایری که با قلبــی پرغرور و به 
شوق دفاع از وطن پای در جبهه نبرد گذاشته بود در 
همان نخســتین ســفر که آذر ۱۳60 بود در عملیات 
مطلع الفجر گرفتار چنگال دشــمن شــد و تا سال ها 

مفقودالاثر ماند.
مدت ها گذشت و همه می گفتند که احمد شهید 
شــده، امــا مــادرش بــاور نمی کــرد؛ حس عمیــق او 
نســبت به فرزند، امید را در دلش زنده نگه داشــته و 

تا آخر عمرش منتظر بازگشتش بود.
مادر با همه وجود حس می کرد که پســرش اسیر 

شــده و روزی برمی گردد؛ صبورانه انتظار می کشــید 
و هر وقت دلتنگ می شــد؛ یعقوب وار پیراهن سرخ 

رنگ احمد را در آغوش می کشید.
همان پیراهنی که دســت آخر توشه آخرت مادر 
شــد و بی آنکــه روی یوســف را ببینــد؛ روی در نقــاب 
خاک کشید و از بلندای ملکوت، بازگشت فرزند را به 

انتظار نشست.
احمــد برگشــت، اما دیر. حالا ۳5 ســال گذشــته 
بــود؛ کوچه هــا و خیابان ها طور دیگری شــده بودند؛ 
حالا مردم بیشتر از قبل درگیر دغدغه های دنیا شده 

بودند.
احمد برگشــت، اما حالا چشــم های نگران مادر 
چشم به راهش نبود؛ تنها قلب پدر پیرش که هر روز 
ســاعت مچی اش را به دســتش می بست در انتظار 

لحظه وصال می تپید.
و  کشــیده  رنــج  پیکــری  بــا  برگشــت  احمــد 
اســتخوان های شکسته؛ روی شانه های شهر با شکوه 

بسیار تشییع شد و در زادگاهش آرام گرفت.
زندانی الکرخ حالا دیگر بعد از ســال ها غربت به 
خانه بازگشــته بود؛ آمده بود تا ســفیر بیداری باشد. 
بــا آمدنش غوغا به پا کرد و شــور روزهای حماســه و 

شهادت را در دل ها زنده کرد.
لیــلا گودرزیان فر در کتاب »شــهید الکرخ« قصه 
زندگــی شــهید احمــد روســتایی از تولد تا اســارت و 
ســپس رجعــت بــه وطــن را به کمــک برادر شــهید 
نگاشــته اســت. این کتاب به کوشــش عرفــان طالع 

اسلامی به زبان انگلیسی هم ترجمه شده است.

ë نویسندگی با عنایت دانشجوی نخبه پزشکی
لیلا گودرزیان فر متولد ۱۳66 و اهل ملایر اســت و در 
مدرســه علمیه خواهران این شهر فعالیت می کند. 
نوشــتن را از ۱۲ ســالگی آغاز کرده، اما از ســال ۱۳۹5 

به طور حرفه ای وارد دنیای نویسندگی شده است.
خودش آن را تحفه ای از شهید احمدرضا احدی 
دانشــجوی نخبه رشــته پزشــکی می داند؛ همان که 
وقتــی در ۱4 ســالگی داســتان زندگــی اش را خوانــد؛ 

آرزوی نوشتن برای شهدا را در سرپروراند.
او در گفت و گــو بــا »ایــران« دربــاره انگیــزه اش از 
نوشتن کتاب »شهید الکرخ« می گوید: »اولین کتابم 
داســتانی تخیلی با مضمــون شــهدای مدافع حرم 
بــود. ســال ۱۳۹8 بود که با شــنیدن داســتان زندگی 
شــهید احمد روســتایی و رنج مادرش در فراق او به 
نوشــتن کتابی درباره این شــهید بزرگــوار علاقه مند 
شــدم. یک سالی طول کشــید تا نگارش کتاب تمام 
شــد؛ گفت و گو بــا راویان خاطرات شــهید را برادرش 

محمد روستایی انجام داد.
خاطــرات زیبا و داســتان های جالبــی از احمد در 
کتاب زندگی اش روایت شده است؛ گرچه یک بخش 
در هاله ای از ابهام باقی مانده است. کسی نمی داند 
که او در زندان الکرخ چه کشیده و چطور به شهادت 

رسیده است.
در بیــن آزادگان دوران دفــاع مقــدس کســی را 
نیافتیم که از او خاطره ای به یادگار داشته باشد؛ تنها 
یک نفر که او هم متأسفانه بر اثر شکنجه های دوران 
اسارت مبتلا به بیماری اعصاب و روان شده و با مرور 

خاطرات دوران اسارت پریشان شد.
ایــن بخــش از زندگی شــهید احمد روســتایی در 
هالــه ای از غبــار مانــده اســت و تنها بــا بهره گیری از 
اطلاعــات موجــود در مــورد شــرایط زنــدان الکرخ و 
خاطــرات بــه یادگار مانده از اســرای ایرانــی در دیگر 
زندان های رژیم بعثی، آن روزها را بازآفرینی کردم.«

ë از وداع تلخ مادر تا وصال شورانگیز پدر
نویســنده کتاب شــهید الکرخ ادامه می دهد: »کتاب 
شــامل ۱۲0 صفحــه بــوده و در پنــج فصــل تدویــن 

شــده اســت. این اثر به همــت اداره کل حفــظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس همدان منتشــر شــده 
و بــا پیگیری آنهــا به وســیله عرفان طالع اســلامی، 
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی 
ترجمــه شــده و نســخه ترجمــه شــده آن در لبنــان 
مورد توجه و اســتقبال علاقه مندان قرار گرفته است 
کــه همیــن موضــوع زمینــه ســاز برگــزاری همایش 
بین المللی نهضت ترجمه و انتشار مفاهیم ارزشی 

دفاع مقدس در همدان شد.

تولد تا نوجوانی شــهید، اعزام به جبهه، اســارت 
و انتظارهــای مادرانه در »شــهید الکــرخ« به تصویر 
کشــیده شــده و پایــان بخــش کتــاب هــم رجعــت 
غیرمنتظره پیکر شهید است. شورانگیزترین بخش 
کتــاب، لحظــه ای اســت کــه پــدر پــس از ۳5 ســال 
پیکــر فرزند را در آغوش می کشــد و غــم انگیزترین، 
لحظــه ای کــه مــادر چشــم از جهــان فــرو می بندد؛ 
بی آنکه احمدش را بار دیگر دیده باشد و در آغوش 

بکشد.«
در بخشــی از کتاب که به روایت لحظه پر کشیدن 
مادر صبور شهید احمد روستایی پس از سال ها فراق 
می پــردازد؛ آمده اســت: »مــادر مثل همیشــه نبود؛ 
گاهــی تب می کــرد. روز به روز ضعیف تــر و رنجورتر 
می شــد. شــب هایی بود که تــا صبــح از درد خوابش 
نمی برد. بیست و دو سال از رفتن احمد می گذشت؛ 
از همــان روزی کــه بــرای آخرین بــار، او را در آغوش 
گرفت و سیر نگاهش کرد. حالا بعد از این همه سال 
حتی مــزاری برایش نبود تا وقــت دلتنگی هایش به 

آنجا پناه ببرد.
تصویر احمد را در ذهن مجسم می کرد و با خود 
می گفت: »اگر اســیر شــده باشــد؛ حالا بایــد نزدیک 
چهل سالش باشد. حتماً موهایش کمی سفید شده؛ 
شاید هم نه«. اوایل اردیبهشت سال هشتاد و دو بود 
کــه بیمــاری اش رو به وخامت گذاشــت. همان طور 
کــه وصیت کرده بود؛ پیراهن احمــد را با او به خاک 
ســپردند. همان پیراهنی که سال ها یعقوب وار عطر 

یوسف گم گشته اش را از آن استشمام می کرد.«

سمیه مظاهری
خبرنگار


